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  چكيده

يابد و از نظـر اعتبـار         تصميم دادگاه كه متضمن حق، تكليف، اجازه و نظاير آن است، با نيت حفظ نظم عمومي و اجراي عدالت اصدار مي                    
 خـصوص بـا رويكـرد     اه را از زواياي مختلف و بهبا توجه به اين امر، علماي حقوق تصميم دادگ . هاي حقوقي، ارزش والايي دارد      در تمام رژيم  

 ٢محقق در اين مقاله قصد دارد تا مجوز دادگاه را كه بايد مطابق با مفاد ماده                 . اند  آيين دادرسي بررسي کرده، انواع آن و آثاري را بر شمرده          
  .ط با آيين دادرسي مدني بررسي نمايداي جهات مرتب  اصدار يابد، از پاره١٣٨٢ مصوب نابارورقانون نحوه اهداي جنين به زوجين 

بنا بر نظر محققان اين مجوز در قسمتي كه متـضمن  . گردد  بوده در واقع، تصميمي در امور حسبي تلقي مي       تصميم دادگاه متضمن اجازه   
احكـام    الذكر است مـشابه      زوجين است، مشابه احكام اعلامي و در بخشي كه حاوي اجازه استفاده از مزاياي موضوع قانون مار                 ناباروريتأييد  

غيـابي بـراي آن    خـواهي اسـت و شـكل     اين تصميم چنانچه دال بر عدم صلاحيت زوجين باشد، قابل تجديـد نظـر        . گردد  تأسيسي تلقي مي  
 بعيـد  فيه وجود ندارد و امكان تقاضاي اعاده دادرسي نسبت به آن نيز خواهي نسبت به تصميم دادگاه در مانحن  امكان فرجام  .متصور نيست

مطابق نص قانون، تصميم دادگاه مجوز است، لذا مفيد اباحه بـوده اسـت، بنـابراين جـزء احكـام تكليفـي ترخيـصي تلقـي          .رسد به نظر مي
نكته مهم ديگـر آن اسـت كـه مطـابق نـص       .  و يا زوجين متقاضي وجود ندارد      ناباروريپس الزامي براي اجراي آن بر مركز درمان         . گردد  مي

 دادرسي مدني خارج است و مفهوم مخالف آن است كه پس از احراز صـلاحيت يـا                   لاحيت زوجين از شمول تشريفات آيين     قانون، بررسي ص  
  . دادرسي مدني خواهد بود رد آن، انشاي تصميم و تجديد نظر خواهي و ساير آثار آن تابع آيين

  
  دادرسي مدني، قانون، اهداي جنين رأي دادگاه، آيين  :ها واژه كليد

                                                            
 سينا هاي نوين علوم پزشكي جهاد دانشگاهي، ابن تهران، بزرگراه شهيد چمران، اوين، دانشگاه شهيد بهشتي، پژوهشكده فناوريتهران، : پاسخگو نويسنده ∗
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E-mail: milanifar@avesina.ac.ar 
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  ٤٤٠

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

  مقدمه
 يكي از مشكلاتي است كه از دير بـاز سـبب شـده اسـت                ناباروري

مبتلايان به آن، دوره نه چندان كوتاهي از زندگي خـود را بـا انـواع                 
هاي بشر براي دستيابي بـه        فشارهاي عصبي، رواني بگذرانند و تلاش     

هاي آن جز در چند دهه اخيـر چنـدان بـا موفقيـت همـراه                  راه حل 
 كه تا چندي پـيش لاعـلاج تلقـي          نابارورييكي از انواع    . نبوده است 

هاي جنسي است كه ممكـن اسـت بـه            شد، موجود نبودن سلول     مي
دلايل مختلف نظير موجود نبـودن غـدد جنـسي يـا عـدم تـشكيل                

  .اي جنسي و جز آنها ايجاد شود هاي پايه سلول
پذير شـدن پيونـد اعـضا جهـت درمـان بيمـاراني كـه از                  با امكان 

اي در  بردند، افق تازه  عملكرد يا نبود كامل يك عضو رنج مي     نارسايي
هاي مذكور، گشوده شده و نهايتاً موجد اين فكر شد            ناباروريدرمان  

 افراد فاقد گامت سالم را با گامت جـايگزين          ناباروريكه شايد بتوان    
هايي كه در جهت بارورسـازي افـراد          با موفقيت كوشش  . درمان نمود 

هاي اخلاقي    ها و چالش    ثالث صورت پذيرفت، پرسش    با گامت    نابارور
تـر و     اي كه در پيوند اعضا مطـرح شـده بـود، ابعـاد وسـيع                و حقوقي 

هاي حقوقي مختلف،     هاي جديدتري يافت و در نهايت در رژيم         جنبه
  .راهكارها و تأسيسات حقوقي نويني ايجاد گرديد

 اهـدا و  هاي طولاني، نهايتاً در كشور ايران نيز پس از بحث و جدل    
 نابـارور نحوه اهداي جنين به زوجين      «دريافت جنين در قالب قانون      

 قـانون   ٢پذيرفته و عمل دادگاه كـه موضـوع مـاده           » ١٣٨٢مصوب  
  ].١[ناميده شد» مجوز«مذكور است 

مذكور » مجوز«در اين مقاله سعي برآن است که وضعيت حقوقي          
  .با رويكرد آيين دادرسي مدني مورد بررسي قرار گيرد

با توجه به اين كه تصميم دادگـاه در معنـاي اعـم كلمـه، شـامل                 
، بايـد   ]٢[احكام، قرارهـا، تـصميمات حـسبي و اعمـال اداري اسـت            

 نابارورموضوع قانون نحوه اهداي جنين به زوجين        » مجوز«وضعيت  
  .مشخص شود

  
  ها يافته

بر خلاف اعمال قضايي، تصميمات حسبي در حالي توسط دادگـاه           
 كه دعوا و نزاعي وجود ندارد و ماده يك قـانون امـور              گردد  اتخاذ مي 

در حقيقـت هـر گـاه خواسـته بـه           . حسبي نيز مؤيد همين امر است     
نحوي باشد كه بايد از دادگاه استمداد به عمل آيد و دخالت قاضـي              
در آن لازم باشد و در عين حال طرف مقابلي وجود نداشته باشد، بـا   

اه در مـورد آن، عمـل يـا         امر حسبي مواجه هستيم كه عمـل دادگ ـ       

منظور از اين كه در امر حسبي،       . ]٢[گردد  تصميم حسبي قلمداد مي   
طرف مقابلي وجود ندارد آن است كه درخواست متقاضـي بـه زيـان              

بديهي است چنانچه در جريان رسيدگي به امـر         . كس ديگري نيست  
حسبي موقعيتي پيش آيد كه دادگاه در مقام فصل خـصومت برآيـد             

  . عمل دادگاه، حكم ترافعي خواهد بوددر آن صورت
كه از  » نابارورقانون نحوه اهدا جنين به زوجين        «٢ـ مطابق ماده    

ناميم، براي شـروع عمليـات        اين پس آن را به اختصار قانون اهدا مي        
دريافت جنين، بدواً بايد توسط زن و شوهر به طور مشترك تقاضايي 

  .به دادگاه تقديم گردد
 درخواست مذكور به طرفيت شخص يا اشخاص        با توجه به اين كه    

معيني نيست و عملاً مدعاعليه وجود ندارد و قانون نيز در اين مورد             
توان نتيجه گرفت كـه امـر اهـداي جنـين از امـور                ساكت است، مي  

البته با توجه به جديد بودن قانون، هنوز رويه قـضايي،           . حسبي است 
اي از قضات قائـل       ارهبراي مثال پ  . وحدت لازم را كسب ننموده است     

به اين امر هستند كه تقاضاي زوجين بايد در قالب دادخواست و بـه              
 تقديم گردد و يـا لااقـل        ناباروريطرفيت يكي از مراكز مجاز درمان       

در صورت تقديم چنـين دادخواسـتي، نـسبت بـه پـذيرش و اتخـاذ                
، هر چند چنين دادخواسـتي  ]٣[نمايند  تصميم در مورد آن اقدام مي   

مفاد قانون و اصول حاكم بر دادخواهي و تقديم دادخواست كه در            با  
چـرا كـه    . آيين دادرسي مدني به آن اشاره شده است، منافـات دارد          

خواسته خواهان، دريافت جنين حاصل از زوجين شرعي و قانوني به           
 نامه اجرايـي آن اسـت و بـديهي           شرح مندرج در قانون اهدا و آيين      

 در تـشكيل جنـين مـذكور تنهـا نقـش            نابـاروري است مركز درمان    
واسطه را بر عهده دارد و در صورتي كه گامت و جنين اهدايي وجود              

، قـادر بـه اجـراي حكـم دادگـاه      نابـاروري نداشته باشد مركز درمان    
 نابارورياز سوي ديگر خصومت يا اختلافي بين مركز درمان          . نيست

ام فصل آن   و زوجين متقاضي دريافت، متصور نيست تا دادگاه در مق         
رسد که در اين صورت رأي دادگاه بتواند           نظر مي   پس بعيد به  . برآيد

اي قـضات، مركـز       هـر چنـد پـاره     . در قالب حكم ترافعي صادر گردد     
 را مكلف بـه اجـراي حكـم و لاجـرم اهـداي جنـين           ناباروريدرمان  

  . ]٤[دانند مي
از طرفي گر چه حسبي بودن امر ارجاعي بـه دادگـاه الزامـاً نـافي                

باشد، ولي مواردي كه در امـور         امكان اصدار حكم توسط دادگاه نمي     
و در خـارج از     ] ٥[گـردد   شـود منـصوص مـي       حسبي حكم صادر مي   

موارد مذكور بايد عمـل دادگـاه در امـر حـسبي را تـصميم حـسبي                 
و مواد ديگر قـانون  ٢٤ و ٢٣، ٢٢، ١قلمداد نماييم كه با مدلول مواد       
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  ٤٤١

     همكاران و فرعليرضا ميلاني                                                                                                            ...        قانون نحوه اهداي جنين۲موضوع ماده : مجوز دادگاه

حتاً به تـصميم دادگـاه اشـاره شـده          امور حسبي نيز كه در آنها صرا      
  اي قـضات نيـز بـر ايـن عقيـده            از سوي ديگـر، پـاره     . همخواني دارد 

هستند كه درخواست زوجين بايد در قالب دادخواستي بـه طرفيـت            
اما اين عقيده از دو جهـت قابـل         . رئيس مجتمع قضايي تقديم گردد    

  :رسد نظر مي انتقاد به
هاي قضايي به       اول آن كه با احياي دادسراها وظايف رؤساي حوزه        

كه عقيـده اخيـر صـحيح         دادستان محول گرديده، بنابراين به فرض       
  .باشد دادخواست بايد به طرفيت دادستان تقديم گردد

دوم آن كه چون در قـانون احيـاي دادسـراها درخـصوص طـرف               
ا قياس مسأله بـه     توان ب   چنين تقاضايي هيچ حكمي وجود ندارد، مي      

طلاق توافقي كه مطابق رويه قضايي دادخواست از سوي زوجين بـه            
 كس حتي دادستان يـا رئـيس حـوزه           دادگاه تقديم شده است، هيچ    

اين نتيجه رسـيد كـه دادخواسـت          گيرد، به     قضايي، خوانده قرار نمي   
رسـد امكـان      نظـر مـي        نيز فاقد خوانده بوده و لـذا بـه         نابارورزوجين  
چرا كه زوجين،   .  به شكل غيابي براي دادگاه متصور نيست       رسيدگي

خواهان بوده و خوانده هم وجود ندارد و بر همين اسـاس واخـواهي              
همچنـين چـون    . نمايـد   پذير نمي   نسبت به تصميم دادگاه نيز امكان     

تقاضا بايد مطابق نص قانون مشتركاً توسـط زوجـين تقـديم گـردد،      
  . آنان مسموع نخواهد بودپس تقاضاي تقديمي از جانب يكي از

) در حدي كه ما بررسـي نمـوديم  (نكته ديگري كه از رويه قضايي     
رأي صادره حضوري   «آيد آن است كه تصميم دادگاه با عبارت           بر مي 

البته اين امر هم با مقررات منـدرج در         . يابد  پايان مي » و قطعي است  
دلول  قانون آيين دادرسي مدني همخواني دارد و هم با م ـ          ٣٣٠ماده  
 قانون امور حسبي كه تـصميم دادگـاه در امـور حـسبي را               ٢٧ماده  
بـا ايـن حـال بايـد        . دانـد   الاصول قابل تجديد نظر خواهي نمـي        علي

دادگـاه  .... «دانست كه چنانچه تصميم دادگاه را حكم تلقي نمـاييم           
حكم به مجاز بودن زوجين مـذكور را مبنـي بـر دريافـت جنـين از                 

. نمايـد   صادر و اعلام مـي    ... صلاح   ذي ارورينابمراكز تخصصي درمان    
با توجه به اين كه حكم مزبـور        . »رأي صادره حضوري و قطعي است     

 قانون  ٣٣١در امر غير مالي صادر شده است، بايد آن را مطابق ماده             
  .آيين دادرسي مدني از زمره احكام قابل تجديد نظر به شمار آوريم

 قانون امـور حـسبي،      ٤٠همچنين بايد توجه داشت كه طبق ماده        
كـه  (تصميم دادگاه در امور حسبي چنانچـه قابـل پـژوهش نباشـد              

و دادگاه رأساً يا حـسب      )  اين چنين است   ٢٧الاصول طبق ماده      علي
به اين  . اصلاح است   تذكر به خطاي تصميم مذكور واقف گردد، قابل         

ترتيب رسيدگي مجدد به امري كه نسبت به آن تصميم اتخاذ شـده             

 از منظر ديگر شايد بتـوان قطعـي بـودن رأي دادگـاه را               .مجاز است 
 قانون اهدا تلقـي نمـود       ٤ناشي از برداشت گروهي از قضات از ماده         

عـدم تأييـد صـلاحيت زوجـين قابـل تجديـد نظـر              ...«: گويد  كه مي 
كه مفهوم مخالف آن است كـه تأييـد صـلاحيت زوجـين             » باشد  مي

، تأييـد صـلاحيت     ولي بايد دانست كه تـصميم دادگـاه       . قطعي است 
زوجين يا رد آن نيست، بلكه تصميم دادگاه، اجازه به زوجين تأييـد             
صلاحيت شده جهت دريافت جنين است و لذا بايد آن را تابع قواعد             

تـوان    همچنين مي . آيين دادرسي مدني و قانون امور حسبي دانست       
 قـانون اهـدا، قابـل        گفت غير از عدم تأييد صلاحيت كه مطابق نص          

خواهي دانسته شده، سـاير تـصميمات دادگـاه از جملـه               نظر   تجديد
  . آن قانون، قطعي است٢تأييد صلاحيت و اجازه، موضوع ماده 

 و  ٣٦٧مطـابق مـواد     . خواهي اسـت    بحث ديگر در رابطه با فرجام       
 قانون امور حسبي،    ٤٤ و   ٤٠ قانون آيين دادرسي مدني و مواد        ٣٦٨

اشد و به عبارت ديگـر فرجـام        ب   خواهي نمي   عمل دادگاه قابل فرجام   
  ].٦، ٥[خواهي از تصميمات حسبي در هر حال ممتنع است 

مطلب ديگر توجه به اين نكته است كه هر گاه اين تصميم دادگاه             
مضر به حال اشخاص ثالث باشد، آيا اعتراض شخص ثالـث بـه ايـن               

 نابـارور باشد يا خير؟ براي مثال چنانچـه زوجـين      تصميم متصور مي  
 نابـارور  از تكاليف قـانوني و بـا فريـب و نيرنـگ، خـود را                 جهت فرار 

معرفي کرده و به طريقي موفق به اخـذ گـواهي پزشـكي مبنـي بـر                 
 شده باشند، در ايـن صـورت بايـد مرجعـي بـراي اعتـراض                ناباروري

در اين مورد تنها تمهيد انديـشيده شـده      . اشخاص ثالث تعريف شود   
 قـانون امـور حـسبي       ٤٤در قوانين ما، همان اعتراض موضوع مـاده         

است كه در قالب اعتراض اشخاص ثالـث بـه تـصميم دادگـاه پـيش          
 در خصوص اعتراض ثالث با توجه به آن كـه طبـق             .بيني شده است    

 قـانون آيـين دادرسـي مـدني، اعتـراض ثالـث در              ٤١٧مدلول ماده   
خصوص رأي صادر شده در دعوا تعريف شده است، لذا چـون در مـا               

رسـد در ايـن بحـث،         ر نيـست، بـه نظـر مـي        نحن فيه دعوايي متصو   
همچنـين اگـر    . اعتراض شخص ثالث، سالبه به انتفاي موضوع اسـت        

 قـانون اهـدا مـشتركاً از        ٢چه تقاضاي صدور مجوز بايد طبق مـاده         
سوي زوجين تقديم شود، الزامي وجود ندارد كه اعتراض بـه مجـوز             

يكـي از  چرا كه ممكن اسـت تنهـا   . دادگاه نيز مشتركاً صورت پذيرد  
زوجين از تصميم دادگاه متضرر شده باشد و بخواهد به آن اعتـراض             

اين فرض غريبي نيست و مثال بارز آن، اين است كه يكـي از              . نمايد
زوجين با اقدامات غير واقع، ديگـري را بفريبـد و خـودش يـا وي را                

 قانون اهدا ٢ قلمداد نموده تا موفق به اخذ مجوز موضوع ماده      نابارور
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  ٤٤٢

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

 قـانون امـور حـسبي نيـز بـا           ٤٤اين در حالي است كه مـاده        . گردد
  . كند اين تحليل را تأييد مي» كساني«آوردن قيد 

العـاده   به بحث اعاده دادرسي به عنوان يكـي ديگـر از طـرق فـوق      
ها در مبحـث اول فـصل سـوم قـانون آيـين               شكايت از اعمال دادگاه   

در مـاده   . پرداخته شـده اسـت    )  به بعد  ٤٢٦از ماده   (دادرسي مدني   
انـد، ممكـن      نسبت به احكامي كه قطعيـت يافتـه       «:  آمده است  ٤٢٦

طور كه    همان. »...است به جهات ذيل درخواست اعاده دادرسي شود       
واضح است اعاده دادرسي، منحصراً براي احكام تجـويز شـده اسـت،             

 قانون اهـدا پذيرفتـه      ٢پس در صورتي نسبت به مجوز موضوع ماده         
رسـد بـر      نظـر مـي     در اين صورت بـه    .  بدانيم شود كه آن را حكم      مي

قابليت ) ٦ و   ٥،  ١بندهاي   (٤٢٦اساس برخي جهات مندرج در ماده       
البتـه مجـدداً متـذكر      . درخواست اعاده دادرسي وجود داشته باشـد      

شويم كه چنانچه عمل دادگاه، تصميم تلقي گردد، بـه دليـل آن               مي
اعاده دادرسـي    قانون آيين دادرسي مدني،      ٤٢٦كه مطابق نص ماده     

العاده شكايت از آراسـت و در قـانون امـور        ويژه احكام و از طرق فوق     
  .نمايد پذير نمي فيه امكان حسبي مورد اشاره قرار نگرفته، در مانحن

  بحث و نتيجه گيري
مجـوز  «رسـد   با توجه به جميع نكـات فـوق چنـين بـه نظـر مـي           

ين قـانون نحـوه اهـداي جنـين بـه زوج ـ           «٢موضوع مـاده    » دادگاه
گــردد كــه در پاســخ بــه  از تــصميمات حــسبي تلقــي مــي» نابــارور

درخواسـت نبايـد      گردد و ايـن       درخواست مشترك زوجين اتخاذ مي    
نيـز  ) خوانـده (لزوماً در قالب دادخواست تقديم گردد و طرف ديگـر           

اين تصميم شكل غيابي و در نتيجه واخواهي، قابليت تجديـد            .ندارد
تصميم مذكور نيز بـر     اعتراض به   . ردنظر خواهي و فرجام خواهي ندا     

 پذير اسـت و امكـان اعـاده          قانون امور حسبي امكان    ٤٤اساس ماده   
ضـمن آن كـه     . رسـد   دادرسي نسبت به اين تصميم بعيد به نظر مي        

اعتبار امر قضاوت شده موضوع مهمي است كه در بحثي جداگانه بـه    
   .آن پرداخته خواهد شد

 منابع
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